امنیت اجتماعی و طلاق در ژاپن
چکیده
هدف از این مقاله بیان تغییرات نرخ طلاق در مناطق مختلف ژاپن در طی دوره 20 ساله بین 1982 تا 2002 است. در این مقاله عوامل مختلفی را بررسی می کنیم که می تواند بر میزان طلاق تأثیر بگذارد، از جمله: تاثیرات رفاه اجتماعی؛ درآمد زنان نسبت به مردان؛ نرخ اشتغال زنان؛ نرخ تنهایی؛ طلاق بدون تقصیر و مشکلات اجتماعی. در این مقاله سه نتیجه اصلی وجود دارد. سخاوت یک ناحیه خاص با توجه به مزایای حفاظت از زندگی (LPBs) تاثير آماری بسیار منفی بر نرخ طلاق دارد. مشکلات اجتماعی هم بر میزان طلاق و هم بر سخاوت مندی اجتماعی تأثیر منفی می گذارد. محافظه كاری های سیاسی بر تعداد افرادی كه نیازمند دریافت LPB هستند تأثیر منفی می گذارد. نتایج این مقاله شرایط لازم برای بهره بردن از مزایای تامین اجتماعی را نشان می دهد، با اینحال احتمال کمتری وجود دارد، افراد متاهل ازدواج خود را در مناطقی که LPB چندان سخاوتمندانه نیست از بین ببرند.
کلمات کلیدی: طلاق؛ اطلاعات؛ مشکلات؛ رفاه
1- مقدمه
همانند بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته، نرخ طلاق ژاپنی به تدریج افزایش یافته است.
یکی از جنبه های جالب طلاق در ژاپن این است که دلایل طلاق در مناطق مختلف متفاوت است. بررسی میزان طلاق در سراسر ژاپن در طول زمان نشان می دهد که در مناطق خاصی مانند فاکوئوکا و هوکایدو، نرخ طلاق بالا است. سوال کلیدی برای اقتصاددانان این است که آیا این تفاوت های منطقه ای ناشی از تفاوت های فرهنگی در مناطق است یا ناشی از تفاوت در شرایط اقتصادی یا ترکیبی از این دو است؟ هیچ یک از مطالعات تجربی موجود در ژاپن تفاوت های منطقه ای را مورد بررسی قرار نداده اند. هدف این مقاله این است که بررسی کند در ژاپن چه چیزی باعث تغییرات منطقه ای در نرخ طلاق می شود.
این مقاله، رابطه بین نرخ طلاق و درآمد زنان نسبت به مردان، میزان اشتغال زنان، چرخه کسب و کار و دسترسی به مزایای تامین اجتماعی را بررسی می نماید. در ژاپن اغلب بیان می شود زوج های دارای درآمد پایین حتی اگر در زندگی مشکلی نداشته باشند نیز از هم جدا می شوند. با این حال، شواهد تجربی کمی برای حمایت از چنین ادعایی وجود دارد. این مقاله به دنبال کشف این است که آیا اختلافات منطقه ای در میزان طلاق می تواند تا حدی با تفاوت های منطقه ای در سخاوت در دسترس بودن مزایای تامین اجتماعی توضیح داده شود یا خیر. 

قانون حمایت از معیشت
چارچوب قانونی برای کمک به فقرا و نیازمندان در ژاپن توسط قانون حفاظت از معیشت ملی فراهم می شود. این یک سیستم طراحی شده برای کمک به نیازمندان برای داشتن حداقل الزامات زندگی و انگیزه دادن به آنها است تا در سریع ترین زمان ممکن خودشان مستقل شوند. در این مقاله، نسبت تعداد خانوارهایی با درآمد کمتر از 2 میلیون ین به تعداد خانوارهایی که مزایای حمایتی دریافت می کنند، بررسی می شود تا برای اهمیت سخاوت مندی امنیت اجتماعی اندازه گیری شود.
مدل
برای انجام این پژوهش از «مدل» خانواده ای استفاده کردیم که در آن شوهر خانواده کار می کند، و همسر یک زن خانه دار است. در این مورد، تغییر درآمد شوهر بر ثروت تاثیر می گذارد و همچنین این تغییر در آمد در حالت احتمال طلاق نیز بررسی می شود. در مقابل، فرض بر این که زن تنها بر اساس طلاق کار می کند، بدین معنی که با افزایش درآمد شوهر انتظارات او نیز بالا تر رفته و احتمال طلاق افزایش می یابد. به طور مشابه، افزایش احتمال توانایی کار در زمانی که زن می خواهد کار کند، منجر به افزایش احتمال طلاق می شود. برای زوج های متاهل که هر دو طرف مشغول به کار هستند، این اثرات خیلی قوی نخواهد بود.
در این مقاله مدل به صورت زیر تخمین زده شده است:
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داده ها
این مقاله از داده های پنل مناطق مختلف ژاپن برای سال های 1982، ، 1987،1992،1997 و 2002 استفاده می کند. داده های مربوط به تعداد خانوارهای با درآمد پایین طبقه بندی شده است و کنترل تغییرات هزینه ها در طول یک دوره طولانی امکان پذیر نیست. در نتیجه، فقط داده های سال 1982 استفاده شد.
برای اندازه گیری شایستگی دسترسی به مزایای تامین اجتماعی، مدار اجتماعی به عنوان نسبت تعداد خانوارهایی که مزایای حمایتی در یافت می کنند به تعداد خانوارهایی که درآمد سالانه آنها کمتر از 2 میلیون ین است، ایجاد می شود.
نتایج
ضریب تخمین زده شده از لگاریتم اشتغال زنان دارای علامت منفی است. این یافته شاید کمی تعجب آور باشند زیرا اغلب استدلال می شود که افزایش فرصت های کاری برای زنان متاهل غیر کارآمد باعث افزایش طلاق می شود نه کاهش. ضریب برآورد شده از متغیر مشکلات اجتماعی منفی است و در تمام مشخصات قابل توجه می باشد. علامت این ضریب تخمین زده شده با انتظارات ما سازگار است. به نظر می رسد که روابط قوی جامعه نقش مهمی در روند تصمیم گیری طلاق دارد.
یکی دیگر از دلایل رابطه منفی بین LPB و نرخ طلاق این است که برای در نظر گرفتن LPB، احتمال طلاق بیشتری برای زوج های متاهلی که در مناطق با مزایای کمتر قرار دارند وجود دارد دارند در حالی که احتمال طلاق در زوجینی که از رفاه بیشتر برخوردار هستند کمتر است.
نتیجه گیری
[bookmark: _GoBack]این مقاله عوامل مختلفی را که ممکن است بر میزان طلاق در ژاپن در سطح مقدماتی تأثیر بگذارد، مورد بررسی قرار می دهد. گرچه مزایای حمایتی یک نظام ملی است، اما تغییرات کم اهمیتی در افزایش هرینه های زندگی در تمامی مناطق داشته است. مطالعات قبلی در ایالات متحده نشان می دهد که بین طلاق و نظام رفاه اجتماعی رابطه مثبتی وجود دارد یا به صورت کلی رابطه ای وجود ندارد. در مقابل، افزایش دسترسی به مزایای حمایتی در برخی مناطق خاص تاثیر منفی بر نرخ طلاق دارد. همچنین مشخص شده است که تغییرات دسترسی به رفاه اجتماعی در مورد به مشکلات سیاسی نیز ربط دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که برخی از تفاوت های منطقه ای می تواند نرخ طلاق را افزایش دهد. برخی از این تفاوت ها اقتصادی هستند مثلا افزایش درآمد زنان نسبت به مردان و کاهش میزان اشتغال منجر به افزایش قابل توجهی در میزان طلاق شده است. 
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